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   حافظانه در بيان واجتماعي  و تمثيلات نمادگرايي       
  (شاعر معاصر) هوشنگ ابتهاج هاي انديشه

  3مريم پرهيزكار، 2سيدمحمود سيدصادقي، 1خواه زينب وطن
  چكيده

ي ادبي و دلبستگي وي به غزل كلاسيك به  در پيوند با ذوق زيباگرايانه» ابتهاج«هاي اجتماعي  انديشه و دغدغه
ي سي شمسي، رنگ و بوي كلام و شعر وي را  ي پرالتهاب سياسي دهه هاي حافظ، و نيز عرصه ويژه  غزل

، متمايز »رهي معيري«، »تولليفريدون «عصر خويش همچون  اي بخشيده كه او را از ساير شاعران هم جلوه
استخدام واژگان و  از حيثتوانايي خود را در شعر نو نيز نشان داده  و سراست ابتهاج كه شاعري غزلسازد.  مي

 روش تحقيقمتاثر از شيوه حافظ است. مضامين فكري،  و و نمادها و تمثيلات اشعارشتعابير، و ساخت نحوي 
مورد بررسي قرار گرفته » سياه مشق«هاي دفتر شعر  غزل ،تحقيق حاضر، كيفي و توصيفي است. در اين تمثيلي

تا  و تمثيل گرايانه وهاي بارز اشعارش، تصويرسازي نمادين  از ويژگي دهد: پژوهش نشان ميهاي  است. يافته
     حدي بازآفريني نمادهاي حافظانه براي بيان موضوعات اجتماعي نظير نبودن آزادي و وجود استبداد، 

است. اين شيوه و فضاي سياسي  بوده ي روزگار خويش حاكم  و جو اختناقي است كه بر جامعهدردمندي ها 
بخش  الهام ،ي سي شمسي، او را به جريان سمبوليسم اجتماعي سوق داده و شگردهاي زباني و هنري حافظ  دهه

با اد شده است. سايه بوده است. اين نوع بازآفريني و پيروي از حافظ، وجه تشخص و امتياز غزليات سايه قلمد
ر پاسخ به ضرورت و سوالات دمرسوم عرفاني و تغزلي را  تمثيل هايابتهاج توانسته تصاوير و اين هدف 

  .رسان موضوعات اجتماعي باشد ي كند كه پيامهايتبديل به نماد تحقيق
  اجتماعيات، تمثيل: هوشنگ ابتهاج، حافظ، سمبل، ها كليدواژه

  3/9/1399تاريخ پذيرش:       27/4/1399تاريخ دريافت: 
  ، بوشهر، ايرانيدانشگاه آزاد اسلام ،واحد بوشهر ي،فارس ياتزبان و ادب يتخصص يدكترا يجودانش -1
 gmail.com @Vatankhahh8 
، بوشهر، يدانشگاه آزاد اسلام ،واحد بوشهر ،يفارس ياتگروه زبان و ادب ياراستاد -2

 sadeqhi.mahmood33@yahoo.com.ايران

  Mprhzk@gmail.com  ، بوشهر، ايرانيدانشگاه آزاد اسلام ،واحد بوشهر ،يفارس ياتگروه زبان و ادب ياراستاد -3
اجتماعي  و تمثيلات نمادگرايي )1399.، (مريم ،پرهيزكار .،سيدمحمود، سيدصادقي .،زينب، خواه وطن :ديمقاله استناد كن نيلطفاً به ا  

دانشگاه آزاد اسلامي ـ ، نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل .(شاعر معاصر) هوشنگ ابتهاج هاي انديشه حافظانه در بيان و
 .63-64): 4(46، واحد بوشهر
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  مقدمه.1
هاي زبان ادبي است كه به صورت  از ويژگي براي تبيين مسائل انتزاعي، و نمادين تصويرسازي تمثيلي

صرف نظر از وجه هنري، آنچه كه مربوط به بيان اجتماعيات . كند غيرمستقيم پيام را القا و ابلاغ مي
هاي سياسي و اجتماعي  پيام، عمدتا تحت تاثير محدوديتشود و توسل به نمادها در انتقال مفهوم و  مي

هر دوره در و احوال سياسي اجتماعي   و اوضاع انعكاس دهنده وقايع جامعه ،و ادبيات عصر است
ادبيات در هر روزگاري بازتابي است ..ادبيات تعبيري است از اجتماع.«زماني است و به تعبير دوبونالد 
  ) 78: 1378(ستوده،» كند مي از شرايط اجتماعي كه تغيير پيدا

ادبيات معاصر، مساله اجتماع و مردم است كه شاعران به صورت  موضوعاتترين  يكي از اساسي    
اجتماعي است در بيان تغزلي  يحافظ كه منتقدمي كنند. آن را بيان  و تمثيلي سمبوليك ،غيرمستقيم

خود به نقد و اصلاح كج مداري هاي حاكمان و صاحب منصبان پرداخته است. شيوه اي رندانه كه 
ساختار و فرم زبان و ويژگي هنري كلام محفوظ مانده و بلكه در اوج زيبايي  ،ضمن بيان نقد اجتماعي
در اين راستا مطمح  اين مقاله را بايدن مضمومورد علاقه و تاسي ابتهاج است و هنري است. اين شيوه 

سايه از دهه سي به تدريج در فضاي اجتماعي و سياسي « گويد:  كمااينكه محمدي مي نظر داشت.
ها و  هاي آرمان اجتماعي او و همچنين واگويه پيروزي گيرد كه بازتاب عصر خويش قرار مي

  )140:  1398همكاران، و (محمدي» هاي اجتماعي مردم، در اشعارش نمايان است شكست
و توانايي  سالگي انتشار داد 19در  را شمسي) اولين مجموعه شعرش 1306متولد ( ابتهاجهوشنگ  

در اشعار وي تتبع شمسي نشان داد.  1333انتشار دفتر سياه مشق  در سال  با خود را در سرودن غزل
تاثيري شگرف بر زبان و انديشه ابتهاج نهاده است.   ،حافظ و آشنايي با رموز هنري و شخصيت حافظ

شعر سايه، استمرار بخشي از جمال شناسي شعر حافظ است كه سايه در همين بهره وري خلاق از «
ما را در شعر خويش تصوير  بوطيقاي حافظ، همواره در آن كوشيده كه آرزوها و غم هاي انسان عصر

  )62:1386شفيعي كدكني،».(كند
 و بعضاابتهاج كه متاثر از زبان و مضامين و تصاوير شعري حافظ  غزلياتاين مقاله تعدادي از در      

  آورده شده است.  مي باشد از غزليات حافظ و ابياتي با ذكر شواهد
ابيات حافظ، با درج شماره ي غزل مربوط به هر بيت در انتهاي آن از ديوان حافظ به در اين مقاله،  

و مبناي بررسي غزليات ابتهاج، دفتر سياه مشق وي  استخراج شده استتصحيح پرويز خانلري 
  باشد . مي
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  بيان مساله.2
سنتي و  يكي از شاعران برجسته و نامدار معاصر است كه ضمن سرودن شعر،هوشنگ ابتهاج(هـ.ا.سايه)

گذاشته است. نو  نيز موفقيت هايي داشته و آثاري از خود به يادگار  در زمينه شعر ،ارادت وي به غزل
  گونه و تحت تاثير روايي، شيوايي و انديشه هاي مركزي خواجه بزرگ شيراز است.  غزلش حافظ

ابتهاج در شمار  در غزل فارسي معاصر، شعر«گويد:  غلامحسين يوسفي در خصوص شعر ابتهاج مي
بان روان و آثار خوب و خواندني است. مضامين گيرا و دلكش، تشبيهات، استعارات، صورخيال بديع، ز

هاي شعر اوست و نيز رنگ اجتماعي ظريف آن  آهنگ با غزل از ويژگي تركيب و هم موزون و خوش
   )761: 1379،يوسفي »(يادآورِ شيوة دلپذير حافظ است

كه - و بازخواني برخي غزل هاي حافظ گونه و تعابير نمادين حاضر با توجه به تحليل و بررسي له مقا
و  نيز جنبه هاي اجتماعي و - بهره مي گيرد بعضا از عناصر تمثيلي همچون نماد و كنايه و استعاره 

 پاسخگويي بهدر اشعار هوشنگ ابتهاج صورت گرفته است. هدف پژوهش تحليل و انديشه ها 
امند؟ و به كارگرفته در شعر سايه كد و تمثيل هاي سمبل ها و نشانه ها مبني بر اينكه:  سوالاتي است

چه ميزان تصاوير و بيان نمادين ابتهاج مرتبط با مسائل اجتماعي است و در اين مسير چه تاثيراتي از 
  حافظ پذيرفته است؟ 

  
  . ضرورت و اهداف تحقيق3

هر چند تحقيقات گذشته، به لحاظ مقايسه و واكاوي تاثيرات حافظ بر غزل ابتهاج ارزشمند بوده ولي 
هاي سايه(ابتهاج) و تاثيرپذيري وي از حافظ كه مبين موضوعات  نمادگراييضرورت داشت نشانه ها و 

وجه اجتماعي شعر و  و هدف از انجام اين پژوهش تبيين اجتماعي باشد مورد تحقيق قرار گيرد و
است و هدف دوم شناسايي تاثيرپذيري ابتهاج از انديشه ها و شگردهاي زباني  سايهتمثيلات  و  نمادها

  .حافظ مي باشد
  
  پيشينه پژوهش  .3

 كه صورت گرفته است پژوهش هاييدر زمينه هاي مختلف  در رابطه با تحليل اشعار هوشنگ ابتهاج،
حافظ و سايه: مكالمه گرايي از ساخت متن تا ساخت اجتماع به «اي با عنوان  مقاله له آن ها از جم
كه نظاير متني خواجه حافظ  گويد ميدر اين مقاله وي  نقد ادبي.مه فصلنا ،1392ور،  مجيد بهره كوشش

در شعر و غزل ابتهاج وجود دارد و بر مبناي نظريه گفتگوي ميخاييل باختين مي گويد كه متن ابتهاج 
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تحقيقي با عنوان: و نيز  )17-32: 1392ور،  بهرهداراي يك گفتگويي با غزل هاي حافظ است. (
 .از فاطمه كريمي، دانشگاه ياسوج» ابتهاج مقايسه فرم و محتواي اشعار سياوش كسرايي و هوشنگ«

كه هر دو شاعر از شاعران موفق معاصرند كه در زمينه هاي كلاسيك و نو  نشان مي دهداين تحقيق 
سي، هه اند، اما در د سروده ابتهاج و كسرايي در آغاز، اشعار غنايي و تغزلي مي داراي آثاري هستند.

و مقاله اي با  كه به سرودن اشعار اجتماعي روي آورند.  سبب شد پايداراجتماعي ناشرايط و اوضاع 
در ) 1384به سال  (به كوشش عبدالرضا سيف و آزاد محمودي، » هاي سايه سايه حافظ در غزل«عنوان 

روابط بينامتني بين غزليات حافظ و  آن، كه نويسندگان پ شدهچا مجله ادبيات فارسي دانشگاه تهران
تاثيرات ساختاري و تركيبات و عبارات و از چهار زاويه، را احصا نموده اند و  سايه (هوشنگ ابتهاج)

  كرده اند.مضامين حافظ را در غزل هاي حافظ بررسي 
  
  . روش و ابزار گردآوري: 4

جستار حاضر متكي به ابزارهاي فيش و بهره گيري از اسناد كتابخانه اي شامل كتاب ها و مقالات و 
  بانك هاي اطلاعاتي   تهيه و تدوين يافته و به نگارش درآمده است. 

  
  ) و تمثيل نماد(سمبل  اهيممف .5

سمبل چيزي است « سمبل و نماد معمولا در يك معني به كار برده مي شوند. پورنامداريان مي گويد:
قرارداد يا  ارتباط كه نماينده چيز ديگري است يا چيزي كه بر چيز ديگر اشاره دارد، به علت همبستگي

به طور اتفاقي اما نه از طريق شباهت عمدي؛ به ويژه علامتي مرئي براي چيزي غيرمرئي از قبيل يك 
  )5: 1368پورنامداريان، (. »مفهوم يا يك آيين

ت كلمه، حرف، نشانه، شكل، شيء واقعي و هر چيز ديگري كه يك جنبه عيني داشته نماد چيزي اس
 اش جدا است. جز مفهوم ظاهري خود، مفهوم ديگري نيز دارد كه از مفهوم ظاهري باشد كه به

گونه  كارل گوستاو يونگ، روانشناس معروف و بنيانگذار مكتب روانشناسي تحليلي، نماد را اين
اي كه افزون بر معاني  ح است. يك نام يا نمايهطلاناميم يك اص آنچه ما نمادش مي«كند:  تعريف مي

قراردادي و آشكار روزمره خود، داراي معاني متناقضي نيز باشد. نماد شامل چيزي گنگ، ناشناخته يا 
 شود كه چيزي بيش از مفهوم آشكار و بدون پنهان از ماست. يك كلمه يا يك نمايه هنگامي نمادين مي

  )16:391(يونگ،  ».واسطه خود داشته باشد
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و با اين تعاريف سمبل و نماد در طيف معنايي تمثيل قرار مي گيرند . اگر چه  بنياد تمثيل بر مشابهت 
است و به معني مثال آوردن و نيز داستان يا حكايتي بر سبيل مثال بيان كردن ولي از آن جايي كه در 

به معني ديگري دلالت كند طيفي از معاني نماد و سمبل و كنايه و  واقع كاربرد لفظ و الفاظي است كه
  استعاره و تشبيه را در بر مي گيرد. 

در ادبيات عرفاني  تمثيل يكي از پركاربردترين فنون«متون نظم و نثر عرفاني سرشار از تمثيل است 
ايران است كه ضمن زيبايي بخشيدن به به سخن ادبي  گزاره هاي ذهني پيچيده را به تصاوير عيني 

ذهني مجرد كاركرد اصلي تمثيل قابل لمس تبديل مي كند در حقيقت محسوس كردن مفاهيم 
ز رهگذر آن، و نيز گفته اند: تمثيل شيوه اي است كه ا  )58: 1395،(طلوعي آذر و همكاران»است

آموزه هاي عرفاني و حكمي مقالات به شيوه اي باورپذيرتر در اختيارمخاطبان قرار داده شده است؛ 
چنا نكه باور پذير ساختن موضوع سخن با احتجاجي هنري و پنهان از كاركردهاي مهم تمثيل، علاوه 

  )20: 1396(آقاياني چاووشي،  .بر جنبه هاي زيباشناسانة آن برشمرده شده است
  
  و نمادگرايي اجتماعي: سمبوليسم.6
سمبوليسم و نمادگرايي به معني عام، استفاده از نماد و «  سيما داد در توضيح اين مفهوم آورده است   

اي ديرينه اما پراكنده دارد. براي مثال در  مفاهيم نمادين است. نمادگرايي به اين مفهوم در ادبيات سابقه
  )295:1387داد،( »هر پرنده نماد دسته اي از مردم است نيشابوري ...منظومه منطق الطير عطار 

نهضت ادبي كه از اوايل قرن بيستم در اروپا ايجاد شد. تحت البته سمبوليسم به معني مكتب نمادگرايي 
ر سمبوليك و نظ زيك الهام مي گرفت و مي كوشيد جهان را بايتأثير فلسفة ايده آليسم بود، از متاف

شعراي سمبوليست از نمادهاي خصوصي كه كاملا جنبه القايي دارند استفاده .«روحاني بررسي كند 
در آثار شعرا و نويسندگان سمبوليست عموما از  كردند. بودلر جهان را جنگلي از نمادها مي يابد... مي

  )295همان:( »مي شود  تفادهتصاوير عيني و مادي براي القاء احساسات و انديشه هاي انتزاعي اس
سمبل يا نشانه كه در بستر متني ادبي هويت پيدا مي كند بدين معنا كه پيام نماد به كمك فضا و  

  . شود اش دريافت مي عوامل پيراموني
اند و عموما برخاسته  گيري از نمادها كه واجد معاني و معرفتي والا و دروني كاربرد زبان ادبي و بهره  

معاني و بيان  ءالگوهاي يك قوم و از سويي نمادسازي شاعر و نويسنده چيره دست براي القااز كهن 
همان سمبولگرايي  ،براي به تصوير كشيدن اجتماعيات و آرمانهاي مردم و مسايل سياسي غيرمستقيم،
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لزوم پرداختن شعر به مسايل سياسي و اجتماعي، شاعران را به «اجتماعي است.  شميسا مي گويد: 
  )36: 1383(شميسا،» سوي سمبوليسم كشاند

 
  :وي اجتماعي -و انديشه انتقادي حافظ گونگي غزل ابتهاج .7

د كه به حافظانه بودن شعر ن، عبدالعلي دستغيب را نخستين كسي مي دان)1392( و نيكوبخت محمدي
اين اخوان ثالث و غلامحسين يوسفي نيز با كه  معتقد استسايه(ابتهاج) توجه نشان داده است. وي 

كه البته با كمي سير در فضاي شعر و غزل سايه،  )125:1392و نيكوبخت،  ينظر موافقت دارند (محمد
قولي است كه « و اين  هويداست ،به شكل ملموسي اين تاثيرپذيري از حافظ و دربرخي موارد از مولانا

اوج  - 1  :مساله توجه داشت دوبايد به  از چنين منظري، ،به شعر سايه نگريستن براي». جملگي برآنند
غزل فارسي قرن هاي هفتم و هشتم است با نوابغي چون مولانا، سعدي و حافظ كه مرتبه شعر 
كلاسيك را به اوج قله رسانده و از آن به بعد ديوان حافظ آبشخور معنوي هر صاحب ذوقي بوده كه 

قليد و بازآفريني و سخن خواسته است شعري و غزلي بسرايد وآخرين تلاش هاي صورت گرفته در ت
حافظ خواجه  ،گفتن به اسلوب غزلسرايان طراز اول فارسي در دوره بازگشت است و تا اين دوره

گره خوردگي زبان و شعر به  مرجع و الگوي شاعران بوده است. تا اينكه در دوره مشروطه به لحاظ
كم سبك شعر به لحاظ محتوا و ساختار تغيير يافت و شعر نو پديد  كم ،موضوعات سياسي و اجتماعي

وفاداري به شعر كلاسيك را حفظ  ،در اين ميان برخي از شاعران از جمله ابتهاج، ضمن نوسراييآمد. 
هاي موسيقايي، تصاوير و مضامين، ساخت نحوي و  كردند. ابتهاج توانست با استفاده از تكنيك

غزل خويش را بيافريند كه به اعتقاد صاحبنظران و شعرشناسان  ،ژگان شعري حافظاستخدام تعابير و وا
 تصاوير و تمثيلات و نمادهايتوفيق داشته و اكنون بهترين غزل هاي مدرن اجتماعي كه حاوي 

شميسا در توضيح مفهوم معاصر بودن و موضوعات مطرح در شعر نو نيز مي باشد متعلق به اوست. 
به نظر من بايد بين ملك الشعراء بهار و سيمين بهبهاني يا «گويد:  و خاص آن  ميتبيين مفاهيم عام 

زيرا اين گروه اخير هرچند از قوالب سنتي يا  حتي سايه غزلپرداز به عنوان شاعران معاصر فرق نهاد
 )42-41: 1383شميسا،»( زبان و ذهنيت شعر نو را لحاظ كرده اند. شبيه به سنتي استفاده كرده اند، اما

  شهريار و رهي معيري.    درواقع بايد غزل ابتهاج را غزل نو و تصويري  پنداشت در مقابل غزل تقليديِ
خلاقيت سايه در آفرينش اين اشعار، او را از يك مقلد صرف دور مي سازد بلكه نقش وي نوعي    

   ود دارد.گونه است كه دغدغه و نياز انسان معاصر را درخ بازآفريني غزل سنتي و حافظ
در بررسي و مقايسه متون با همديگر و ميزان اشتراكات زباني و فكري آنها لازم است نظريات   -2

را  ن هاارتباط يك متن با ساير مت» بينامتنيت«چرا كه  جديد نقد ادبي، مثل بينامتنيت ملحوظ داشت 
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در صورتي ممكن خواهد بود كه انسان و جامعه فهم دقيق و درست از مسائل وجودي  . كند بررسي مي
تا بتوان با روش توصيف و  ،ها و علل آن را از لحاظ فلسفي، اجتماعي و تاريخي واكاوي شود  زمينه

جاناتان كالر در تعريف ادبي را تفسير كرد چرا كه به تعبير اثر صاحب مقصود  تحليل داده ها مراد و
كشد و  كند، به چالش مي ها را تكرار مي گيرد، آن اين اثر دنبالة آثار پيش از خود را مي«بينامتنيت 
آيد، يعني نامند ...هر اثر بين و ميان متون ديگر به وجود مي كند اين تلقي را بينامتنيت مي متحول مي

   )48: 1385كالر،»(واسطة روابطش با متون ديگر به
اصطلاح رايج و متداول است، اصطلاح بينامتنيت يا تعامل و مناسبات متني كه اكنون در گفتمان ادبي 

شود. بر اين اساس هر متني برخاسته و  اغلب بركاربرد آگاهانة متني در خلال متن ديگر اطلاق مي«
رو هر اثر بازخوانشي از آثار پيشينيان  شكل يافته از متون پيش از خود و خوانندگان خود است. ازاين

  )58: 1386. (حسيني، »است
ناپذير و ضروري  ظرية بينامتني، اين پديده را براي تمام متون امري اجتنابگذار ن ژوليا كريستوا بنيان

كند كه باهم در حال مكالمه هستند. او بينامتنيت  اي گردآوري مي داند. وي تمام متون را در مجموعه مي
شود. هر متني ادغام و  ها ايجاد مي قول هر متني همانند موزاييكي از نقل«كند:  را چنين تعريف مي

بنابر اين در فهم درست و  ) 132: 1392(نامورمطلق به نقل از كريستوا،» دگرگوني متن ديگر است
و در مقام داوري ميزان استقلال آثارش و يا ميزان اثرپذيري اش از سنت و  ابتهاجدقيق غزلپردازي هاي 

 ،سايه ر داد.شاخص هاي شعر فارسي از اين منظر نيز بايد بدان نگريست و مورد تتبع و پژوهش قرا
تاثير هايش به كار برده و  حافظ در غزلساخت نحوي بسياري از واژگان، تركيبات، صور خيال، و 

كه با تغييراتي اغلب سازنده،  استاي  به گونهپذيري و اشتراكات اين عناصر در متن حافظ و سايه 
به سبك تازه و ممتاز خود  از دايره تقليد خارج است و به نحويسرايي او  محتوا را تغيير داده و غزل

در مواردي نيز كه از دايرة واژگان گذشتگان، به خصوص حافظ، استفاده كرده وي  دست يافته است. 
به خلق تصاوير جديد و ممتاز منجر و تعابير را به نحوي به استخدام گرفته كه است، همواره واژگان 

 حافظ باسايه . در واقع، بينامتنيت غزل و تغييراتي اساسي در خلق تصاوير ايجاد كرده است شده است
اي كه از حافظ به  همواره از نوع سازنده بوده است؛. يعني او از يك طرف با استفاده از ملزومات اوليه

اي در  گونه گرفته، و از طرف ديگر ملزومات و مضامين جديد و ارزشمندي به آن افزوده و بهامانت 
متن اول تغيير ايجاد كرده كه متن دوم يا زبرمتن درخشش و رنگ و بوي خود را دارد و به عنوان متني 

  .گيرد دست اول مورد توجه قرار مي
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  .ابتهاج  نمادهاي اجتماعي ، تمثيلات و سمبوليسم بررسي. 8
و در ادبيات  كه داراي رگه هاي تمثيلي است سمبل و نمادهاي سايه، برخي آشكار و شناخته شده اند 

و زبان فارسي جلوه دارد و برخي نيز برساخته ذهن خود وي مي باشد كه مي توان نمادهاي خصوصي 
پنداشت.  يعني قبل از آن در ادبيات مطرح نشده و خاصيت نماد و سمبل جنبه القايي آن است. در 

  هستند.مكتب سمبوليسم نمادها واجد چنين كيفيتي 
  وجه اجتماعي سمبوليسم ابتهاج در پاره اي از اشعار وي آشكار است.

و هاي جامعه را به صورت تصاويري نمادين  و برخي واقعيتاجتماعي  لاتدر غزليات خود تحو وي
  نماياند:  به ما ميدر بستري از امكانات تمثيلي زبان 

  خورشـيدته خيره بر او چشــم خون گرف             جنگل سرسبز در حريق خزان سوخــت
  مـــرغ شــب از آشــيانه پر زد و ناليــد           دامـن دشــت از غــبار سوخــته پر شد 

  )310: 1388(ابتهاج،                                                                                       
   

جامعه است و حريق و  نمايانگرنماد و آمده كه  تمثيلي جنگل سرسبز در اين شعر قطعا در معنايي
يا حاكميت ستمگر است كه آن را به نابودي كشانده و واژگان ديگر، دامن دشت  ي شرنماد نيرو ،آتش

 همگي طيفي از نمادها هستند كه معاني خود را القا مي ،و غبار سوخته و مرغ شب  و حتي خورشيد
است مابقي نمادهاي خصوصي  و تمثيلي كنند. مي توان گفت به جز مرغ شب كه نمادي قراردادي

نوعي تصويرنگاري است كه مفاهيم و مقاصد اخلاقي از پيش  چرا كه تمثيل معمولاشاعر است. 
  تجسم تجربه هاي جديد است.يي شناخته شده را منتقل مي كند ولي در نمادگرا

***  
  ؟!روند ازيــن بـاغ دسته دسته كجـا  كه مي                     بپرس ســـايه ز مرغــان آشــيان بر باد

  ) 114:مان( ه                                                                                                    
 ،باغ مجبور به ترك وطن را القا مي كند.از جماعتي محروم و يا تمثيلي مرغان آشيان برباد، تصويري 

سمبل وطن است. اين بيت و برخي ابيات زيرين ويژگي اجتماعي غزليات سايه را به نمايش مي 
  گذارد.

***  
  كمــند ســتمي دارد شــيرگـــردن به                     در كنــج قفـــس پشت خمي دارد شير   
  ) 316همان:(                                                                                                     
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در اينجا با علايم ديگر  ،است تمثيليشير كه البته نماد مردان شجاع است و از نمادهاي قراردادي و 
ديگر به كار برده به شرح  شعر و همين نماد را در چون قفس، نماد فردي است ستمديده و محبوس

  زير:
  هزار شعله ي سوزان و آه سرد اينجاست      حكايت از چه كنم سينه سينه درد اينجاست            

بلوچ و كرد و لـر و ترك و گيله مرد          ست      ا نگاه كن كه ز هر بيشه در قفس شيري
  اينجاست

  كنند  درد اينجاست تو را ز خويش جدا مي  جدايي از زن و فرزند سايه جان سهل است              
  ) 250(همان:                                                                                                       

  
با توجه به ذكر نام اقوام مختلف  ،زنداني است كه مرادش فرد »شير در قفس« تمثيليِ اين تصوير

رسد كه مي خواهد اين  پيام را برساند كه كشور ايران به يك زندان بدل شده كه همه  به نظر مي ،ايراني
   اقوام در آن گرفتارند

  و به صورت غيرمستقيم، نبودن آزادي و وجود استبداد را القا مي كند. 
***  

  االله را بس بود اين پيرهـن غرقه به خون           گريد هـاري كه بر او چشـــم خــزان مينوب
  ) 123(همان:                                                                                             

وجود بيداد و ستمگري است . بهاري كه بايد سبز و خرم تمثيلي از  ،فضا و تصوير برآمده از اين بيت
  باشد، سرخ و خونين است!

***  
  خورشـيد بگشادم نه دري زين دخمه سوي خا              تنم افتاده خونين زير اين آوار شــب، اما   

  ) 238(همان:                                                                                                         
   
گذارد كه بر وجود شاعر  و در اين بيت، آوار شب تركيب و تصويري سمبوليك را به نمايش مي 

گمان  خود گشوده است. بي روشني برايفروريخته ولي هنوز شاعر نااميد نيست و روزنه اي به سمت 
نماد تيرگي و خفقان مي  ،آوار شب نمادي خصوصي است و جلوه اي اجتماعي دارد. در اينجا شب

با پيام هاي در فضايي  تمثيلي است  است كه شب در ادبيات عرفاني تواند باشد. نكته قابل ذكر اين 
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شعر اجتماعي معاصر همچون اين بيت نمادي مثبت و جلوه هاي آسماني و ملكوتي ولي در ادبيات و 
  است با پيام ها و معاني منفي.

***  
  !انگيخـتند گرد ام اگر چــه بر از هســـتي              مـن بر نخــيزم از ســـر راه وفـــاي تو

  ) 89(همان:                                                                                                    
  

ابتهاج در فضاي عاطفي وتغزلي و تخاطب با يار، با تصويرسازي واستفاده از كنايات، تعريضي به ظلم 
  و دوبيت زير نيز شكواييه سايه است از وضعيت نابسامان روزگارش و ستم حاكم بر اجتماع دارد 

  گــــل زرد و گــــل زرد و گــــل زرد            بيـــــا بــــا هـــم بناليــم از سـر درد
  عنان تــا در كـــف نامـــردمــان است              ســتم با مــــرد خواهـــد كـرد نامـرد

  )339(همان:                                                                                                
  

  رجال دولتي است. ،عنان  در اينجا نماد سررشته حكومت است و مراد از نامردمان
***  

  زند به دشــت پر ملال ما پرنده پر نمي       زند               درين سراي بيكسي، كسي به در نمي
  زند سار شب در سحر نمي كسي به كوچه       كند              گرفتـگان چراغ بر نمي يكـي ز شب

  )  79(همان:                                                                                                    
  

جامعه اي غم زده را به تصوير مي كشد كه تحركي در آن ديده نمي شود تمثيلي از ، ابياتمجموع اين 
سراي بيكسي، دشت پرملال و كوچه سار  و غبار خاموشي و سكوت و غم، جامعه را فرا گرفته است.

از اجتماع است كه هر يك جنبه اي از ويژگي هاي آن را به نمايش  سمبوليك و تمثيلي شب تصاويري
   .و شب گرفتگان نماد مردم مصيبت زده جامعه مي باشند مي گذارند

  متاثر از اين بيت حافظ است:» چراغ بر كردن«تعبير  
  نشيني هــا تيــره شد باشــد كه از غيب                       چـــراغي برِ كند خــلوت درون 

  )474:غ  1362(حافظ،                                                                                     
     

   تمثيل گونه دارد. معلوم است كه اين اصطلاح در معناي ثانويه به كار رفته و رنگ و لعابي 
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  تصاوير و نمادهاي حافظانه:
و معنايي و نمادهاي حافظ و غزل هاي ابتهاج به قرار زير  نمونه هاي ديگري از اشتراكات لفظي  

  است:
  زنم در اين شب تار         وگرنه چون سحرم بي تو يك نفس نرود به بوي زلف تو دم مي

  ) 55: 388(ابتهاج،                                                                                               
  م سر زلــف تو هر جا نزند          با صبا گفت و شنيدم سحري نيست كه نيستتــا دم از شا

  )74:غ  1362(حافظ،                                                                                           
  

و بيشتر به صورت خوشه اي تداعيگر معاني عرفاني است زلف و سحر و شب تار در ادبيات كلاسيك 
چنانكه پيداست، ريخت و ساختار بيت ابتهاج حافظانه است. در عين حال مي توان تعبير شب تار در 

   دانست.   تيرگي فضاي جامعه تمثيلي از فضاي كلي شعر ابتهاج،
***  

  سايه كي باشد شبي كان رشك ماه و آفتاب               در شبستان تو تابد شمع روي روشنش؟
  )14: 1388ابتهاج،(                                                                                          

  خوشا به پاي تو سر سودنم چو شاهد مهتاب        ولي تو ســايه براني ز خود كه سرو رواني
  ) 42(همان:                                                                                                 

***  
در اين دوبيت هم ساختار و رنگ و نشانه هاي حافظي همچون شمع و شبستان و سرو روان كه 

  :نمادهاي قراردادي ادبيات كلاسيك هستند به چشم مي خورد
  آفتــاب رود؟ي اين در به  ســايهگــدايي در جــانان به سلطنت مفروش              كســي ز 

  )1362:216(حافظ،                                                                                         
 ما را بسسرو روان گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس                        زين چمن سايه آن 

  )268:غ همان(                                                                                             
***  

شعري جديدساخته كه در كسوت  و ابياتي از اين دست كه با تعبير و مضاميني مقتبس از حافظ، ابتهاج،
و چنانكه مي دانيم مطالب و اشعار عرفاني عموما در بستر و فضايي  ادبيات و نمادهاي عرفاني است.
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همچون نمونه هاي زير كه به لحاظ وضوح معاني، چندان احتياج به تفسير و  تمثيلي قرار دارند. 
  رمزگشايي نيست:

  مژده اي دل كه گلستان شده بيـت الحزنت     بوي پيراهـن يوســف ز صــبا مي شنوم      
  )136: 1388،(ابتهاج

 قبا كنند     غيورش    برادران         ترسم         يوسفم             بوي   پيراهني كه آيد از او   

  )196:غ  1362(حافظ، 
  كه نقـش طلعت خورشيد يافت شام شما            ز صـدق آينه كــردار صــبح خيزان بود

  ) 12(همان: 
 كه آني دارد  باش    آن   طلعت    بنده   كه مويي و مياني دارد             آن نيست    شاهد

  )215:غ  1362(حافظ، 
***  

حافظ كه برخي ، دلالت ها و تمثيلات يا مشابهت و تاثيرپذيري ابتهاج از فضاي غزل ها و نشانه ها
  نيز نقل مي گردد:شواهد از حافظ 

  كني سخني خوش بگويمت                بهتر ز گوهري كه تو در گوش ميكني گر گوش مي
  اي به جمع                زين داستان كه با لب خاموش مي كني سايه چو شمع شعله درافكنده

  كني ميگويمت ولي تو كجا گوش  ايـن در هميشه در صدف روزگار نيست                 مي
  )280: 1388ابتهاج،(

  گفتمت چون در حديثي، گر تواني داشت هوش     اي پسر، وز بهر دنيا غم مخور     گوش كن پند،
  )281:غ 1362حافظ، (

  نباشد   گوهر  صـدف      در      دايم     كه  در ياب          و    زمــان خوشــــــدلي درياب
  ) 158:غ همان(

  خاموشم  خورم و مي   خون   زده  لب   مهر بر  جوشم          مي  مي  گرچه از آتش دل چون خم
  )332:غ همان (

  
از خم شراب كه درش بسته شده و  ،در بيت اخير تشبيهي  با استفاده از تكنيك تمثيلِ خواجه حافظ 

حكايت سكوت دردناك و قلب آتشين خود را از اوضاع آشفته روزگار خويش تبيين است،  مهروموم
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مي كند. و از اين دردمندي ها در محيط تغزلي و عاطفي حافظ كم نيست كه مي تواند نشانه هايي از 
  سياسي اجتماعي آن روزگار را به خواننده ابلاغ و القا نمايد.اوضاع 

  ست كه در آسمان گرفتا اي ي من است               خورشيد شعله زيـن آتش نهفته كه در سينه
  )187(همان:غ                                                                                                      

  ي نـــالان مــــن                         ســوخت اين افســردگان خـــام را آه ســــيــنـه دود
  )5:غ همان(                                                                                                         

شعري حافظ، در ابيات زيادي به گر فضاي  و ابتهاج هم از اين دردمندي ها كه نمادين است و تداعي
  و از شيوه تمثيل و نمادپردازي القاء معني مي نمايد:  تصوير كشيده

  ي سوزان مــا به ياد آريد                  كز آتش دل ما پخته گشت خام شما تنـــور سيــنه
  )  11: 1388(ابتهاج،                                                                                                  

  اي رود ز دلِ پاره پاره   هر پارة دلـم لبِ زخمي است خونفشــان         جز خــون چـه مي
  ) 200(همان:                                                                                                    
***  

ابتهاج در برخي موارد عين تعبير و تصوير شاعرانه و ساخت شعري حافظ به كار مي گيرد و به نحوي 
  بازآفريني مي كند مانند نمونه زير:

  ي سوخته دل اين طمع خام مبند سايه       دســت كوتاه مــن و دامن آن سرو بلند       
  )67: همان(                                                                                                        

  كه به بالاي چمان از بن و بيخم بركند          بعد از اين دست من و دامن آن سروبلند   
         )181:غ  1362حافظ، (                                                                                        

زير كه با الهام و تكيه بر ساختار زباني حافظ و با رويكردي اجتماعي پيام خود تمثيلي و يا مانند بيت 
و سمبل را منقل مي سازد كه جاي امني براي زيستنم وجود ندارد . كنار امن(=ساحل امنيت) نماد 

ابتهاج از نبود آن گلايه دارد كه مردم دردمند هوشنگ جايگاهي با ثبات و محل سكونت آرام است كه 
  در آن سكونت يابند.

  كجا گريزم از اينجا به پاي بسته كجا          كـــنار امن كجا كشتي شـــكسته كجا        
  )114: 1388ابتهاج، (                                                                                             

  ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا                    كار كــجا من خــــراب كجا حلاصـ
     )2:غ  1362حافظ، (                                                                                           
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 گيري نتيجه .9

  پژوهش نشان مي دهد :يافته هاي اين 
و مختصات شعر و غزل ابتهاج، داشتن اشتراكات فراوان ساختاري و محتوايي هاي بارز  از ويژگي -1

  با متن و غزل حافظ است و از منظر نظريه بينامتنيت، بايد به موضوع نگريست .
 تمثيليبيان و تصويرسازي  نشان مي دهد واجد ،غزل هاي بررسي شده ابتهاج از دفتر سياه مشق -2

وي در برخي موارد  حافظانه است.و تمثيلات  نمادها واژگان و، صورت ها است كه تا حدي بازآفريني
  عين تعبير و تصوير شاعرانه و ساخت شعري حافظ را به كار مي گيرد و به نحوي بازآفريني مي كند.

اري كه در قالب نو سروده، موضوعات اجتماعي و در غزل هاي خود، همچون اشع» سايه« -3
مطرح كرده و به گونه تمثيلي دردمندي هاي جامعه را از نظر دور نداشته و بعضا به صورت نمادين 

  است.
» به كارگرفته در شعر سايه كدامند؟تمثيلي سمبل ها و نشانه هاي «در پاسخ به اين سوال تحقيق كه  -4

گونه نمادها در ادبيات كلاسيك  و مشخص هستند كه اين قرارداديبرخي از سمبل ها مي توان گفت 
  از قبل وجود دارند مانند 

هستند و جنبه القايي  خصوصيو برخي از نمادها  و  مردان شجاع استو تمثيلي از  كه نماد  «شير«
دارند و خواننده با توجه به فضاي شعر به نمادين بودن آن پي مي برد مانند مرغان آشيان برباد، شب 

و مثل  عنان در اين مصراع: عنان تا در كف نامردمان است... كه با توجه به  رفتـگان، كوچه سار شب،گ
بخش اعظم نماد سررشته مشاغل دولتي پنداشت. تمثيلي و علايم زباني ديگر مي توان  عنان را 

  ابتهاج از اين دسته اند. تمثيلي نمادهاي 
بيان نمادين ابتهاج مرتبط با مسائل  تمثيلي و  در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان تصاوير  -5

اجتماعي است و چه تاثيراتي از حافظ پذيرفته؟ بايد گفت : در بررسي سمبوليسم ابتهاج اين نكته قابل 
توجه است كه وي از امكانات زباني و فكري و مضامين حافظ در راستاي بيان و خلق غزليات خويش 

عشق است ولي وي توانسته  اهمان ،از ادب كلاسيك استفاده كرده و اگرچه مركز ثقل غزل وي متاثر
ي كند كه موضوعات هايتبديل به نمادهم  تغزلي عاشقانه رامرسوم عرفاني و  و تمثيلاتتصاوير 

در عين حال حافظ كه خود شاعري است منتقد اجتماعي و دردمند، براي ابتهاج اجتماعي را القا نمايد. 
خواهي، بيان سختي  اي جامعه و انتقاد از وضع موجود، آزاديدر رويكرد اجتماعي و بيان دردمندي ه

  ها، تنگناها، اميدها، ظلم و ستم، الهام بخش است.
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سازد بلكه نقش وي نوعي  خلاقيت سايه در آفرينش اين اشعار، او را از يك مقلد صرف دور مي -6
اشعارش انسان معاصر را در منديو نياز مند است گونه است كه دغدغه بازآفريني غزل سنتي و حافظ

برداري از آبشخور معنوي حافظ با به كار بردن زباني پاكيزه  نظر وي در بهره انعكاس داده است و دقت
و آشنايي سايه به ضرباهنگ حروف و بهگزيني واژگان و استخدام و كاربردي كردن نمادهاي قراردادي 

گونگي  باشد و حافظ منتقدان ادبي باعث شده كه شخصيتي پذيرفته شده در بين صاحبنظران و
  ، يك امتياز و وجه تشخص شعرش قلمداد گردد. غزلياتش

   
  و مĤخذ منابع

)، بررسي بينامتني تصوير دريا در غزليات شمس، مجله 1389آقاحسيني، حسين و معيني فرد، زهرا( .1
  28-1، ص4گوهر دريا شماره 

، متن پژوهي ادبي جستاري در شگرد تمثيل و انواع آن در مقالات شمس)، 396( آقاجاني، ليلا .2
 73شماره 

  سياه مشق، تهران: كارنامه ،)1388( ابتهاج، اميرهوشنگ .3
ي  فصلنامه ،گرايي از ساخت متن تا ساخت اجتماع حافظ و سايه: مكالمه، )1392( ور، مجيد بهره .4

  32ـ  17،ص  21ش  :نقد ادبي، تهران
  .)، رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي، سوم، تهران: علمي و فرهنگي1368پورنامداريان، تقي ( .5
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    30-13ص  ،قرآني، سال دوم-هاي ادبي پژوهش
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 )هوشنگ ابتهاج(هاي سايه ي حافظ در غزل ايهس«، )1384(سيف، عبدالرضا و آزاد محمودي .9
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 سنايي، اشعار  تكيه بر  باعرفاني   هاي ريختشناسي تمثيل )1395محمد، صمدي، علي ( طلوعي آذر، .12

  ، مجله زبان و ادب فارسيمولوي  و  عطار 



  79)            46، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر ، زمستان  فصل

  )، نظريه ادبي ترجمه فرزاد طاهري، تهران: نشر مركز1385كالر، جاناتان(  .13
كاوش نامه مجله  برسي مقايسه اي شعرحافظ و ابتهاج،  ،)1392ناصر( محمدي،حسين؛ نيكوهمت، .14

  121- 146ص  26، شماره زبان و ادبيات فارسي
شناسي جامع غزليات هوشنگ  سبك ،)1398نيكخواه، مظاهر؛خسروي، حسين( ؛عبدااللهمرادي،  .15

  ابتهاج،
  333-352ص  44شماره ، بهار ادبنشريه  .16
ي  در فصلنامه« ي روابط يك متن با ديگر متنها ترامتنيت مطالعه« ،)1386(نامورمطلق، بهمن  .17

  98ـ  83،ص  56نامه علوم انساني، تهران، ش  پژوهش
  چ پنجم تهران: علمي، چشمه روشن، ،)1379غلامحسين(يوسفي،  .18
 هايش، ترجمه محمود سلطانيه، تهران: جامي )، انسان و سمبول1391يونگ، كارل گوستاو ( .19

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شخصيت هاي نمادين و تمثيلي شاهنامهتأملي در داستان و                                                                         80

 

Journal of Research Allegory in 
Persian Language and Literature 

Islamic Azad University- Bushehr Branch 
No. 46 / Winter 2020 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir     ISSN 2008-627X  
 

                 Symbolism and social allegories of Hafez in 
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Abstract 
Ebtehaj's social thought and concerns in connection with his literary 
aesthetic taste and his attachment to classical lyric poetry, especially Hafez's 
lyric poems, as well as the inflammatory political arena of the 1930s, gave 
him the color and smell of his words and poetry. He distinguishes himself as 
"Fereydoun Tavaloli" and "Rahi  Moayeri". Ebtehaj, who is a lyric poet, has 
also shown his ability in modern poetry, but the poet's aesthetic taste has 
enabled him to compose lyric poems that follow Hafez in various 
dimensions, Allegories,  including employing vocabulary and 
interpretations, intellectual themes and syntactic construction. The present 
research method is qualitative and descriptive. In this study, shadow lyric 
poems from the "Black Exercise" poetry book have been studied. Research 
findings show that one of the hallmarks of his poetry is symbolic expression 
and depiction, which is to some extent the re-creation of memorable 
symbols to express social issues such as lack of freedom and the existence 
of tyranny, pain and oppression that dominate the society of his time. This 
political style and atmosphere of the 1930s led him to social symbolism, and 
Hafez's linguistic and artistic methods and techniques in expressing 
socialism inspired the shadow. This type of recreating and following Hafez 
has been considered as a way to identify and score shadows. Ebtehaj has 
also been able to transform traditional mystical and romantic lyrical images 
and Conventional mystical allegories, symbols into symbols that convey the 
message of social issues and improve the quality and artistic level of his 
sonnets. 
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